
جنگ 4 روزه هند و پاکستان در سال میلادی جاری )2025( هفته‌هاست به اتمام 

رسیده. دهلی‌نو و اسلام‌آباد به صورت آهسته و پیوسته در حال مذاکرات رسمی 

و غیررسمی با یکدیگر بر سر موارد اختلافی و اتخاذ راهکار‌هایی برای جلوگیری 

از تصاعد مجدد بحران در روابط دوجانبه هستند. با این حال تبعات این جنگ 

هنوز برای یکی از اصلی‌ترین حامیان هند یعنی فرانسه آزاردهنده است! ماجرا 

مربوط به انتشار اخبار سرنگونی جنگنده رافال توسط موشک‌های ردیاب چینی 

است؛ موشک‌هایی که پکن طی سال‌های اخیر دراختیار اسلام‌آباد قرار داده و 

در روایتگری‌های رسانه‌ای تبدیل به قاتل جنگنده‌های رافال شده‌اند. مقامات 

فرانسوی کماکان می‌گویند چنین موضوعی صحت ندارد و آنچه در جریان جنگ 

 یک شایعه است. با این 
ً
کوتاه‌مدت هند و پاکستان در رسانه‌ها منتشر شده صرفا

حال همین شایعه منجر به سقوط سهام شرکت رافال و ایجاد تردید‌هایی در میان 

خریداران آن در کشور‌های دیگر شده است. البته ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود!

   اتهام‌زنی جدید فرانسوی‌ها به پکن
طی روز‌های اخیر مقامات فرانســـوی صبر خود را در برابر چین از دست داده و این 

کشور آسیایی پهناور را متهم به کارشکنی در مسیر فروش و بازاریابی جنگنده‌های رافال 

کرده‌اند. مقامات نظامی و اطلاعاتی فرانسه مدعی شده‌اند که چین پس از درگیری ماه 

مه 2025 میان هند و پاکستان، از سفارت‌خانه‌های خود برای ایجاد تردید در عملکرد 

جنگنده‌های رافال فرانسه استفاده کرده و تلاش داشته است تا به اعتبار و فروش این 

جنگنده شاخص فرانسوی لطمه بزند. ماجرا درست پس از فروکش کردن جنگ میان 

دهلی‌نو و اســـام‌آباد آغاز شد. بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، 

درگیری چهار روزه هند و پاکستان در ماه مه، شامل عملیات‌هایی هوایی با مشارکت 

ده‌ها هواپیما از دو طرف، یکی از جدی‌ترین تقابل‌های سال‌های اخیر این دو همسایه 

هســـته‌ای بود. از آن زمان، مقام‌های نظامی و پژوهشگران در حال بررسی عملکرد 

تسلیحات نظامی چینی مورد استفاده پاکستان در برابر سلاح‌های مورد استفاده هند، 

به‌ویژه جنگنده‌های رافال ساخت فرانسه بوده‌اند. برآورد‌هایی که یکی پس از دیگری 

در اثبات قدرت پدافندی و آفندی چین در این مناقشه مطرح می‌شود کاخ الیزه را بیش 

از پیش کلافه کرده است. مقامات نظامی و استراتژیست‌های حوزه دفاعی در پاریس 

معتقدند که چینی‌ها با روایت‌سازی نادرست از عملکرد جنگنده‌های رافال شبکه 

فروش آن در نقاط گوناگون دنیا از جمله آسیا را هدف قرار داده‌اند.

   عبور از خط قرمز پاریس

 مشخص است؛ چینی‌ها 
ً
دلیل خشم و عصبانیت مقامات فرانسوی از این مسئله کاملا

به خط قرمز نظامی فرانسوی‌ها که همان ثبات و تقویت شبکه فروش جنگنده‌های 

چندمنظوره رافال است تجاوز نموده‌اند! فروش جنگنده‌های رافال و سایر تسلیحات 

نظامی، بخش مهمی از تجارت صنعت نظامی فرانسه را تشکیل می‌دهد و به تلاش‌های 

پاریس برای تقویت روابط بین‌المللی خود از جمله در آسیا کمک می‌کند. کاهش 

تقاضا و حتی ایجاد تردید در خصوص عملکرد جنگنده‌های رافال به طور طبیعی سبب 

می‌شود تا فرانسه علاوه بر محروم ماندن از سودسرشار فروش این ادوات پیشرفته شبکه 

نفوذ خود را نیز در ساختار‌های امنیتی - نظامی کشور‌ها از دست بدهند. تحقق این 

مسئله برای فرانسه که به صورت سنتی بر روی نفوذ امنیتی خود در گلوگاه‌های راهبردی 

جهان از جمله شبه قاره هند و غرب آسیا متمرکز است تأثیر سوء خواهد گذاشت.

   رمزگشایی از نقش سفارتخانه‌های چینی 

خبرگزاری آسوشیتدپرس در تشریح مناقشه دنباله‌دار پکن و پاریس به نقش وابسته‌های 

دفاعی چین در کشور‌های آسیایی اشاره کرده است. این خبرگزاری مدعی است که 

چینی‌ها پیشگام تلاش‌هایی برای تضعیف فروش رافال بوده‌اند. هدف آن‌ها، منصرف 

کردن کشور‌هایی مانند اندونزی - که پیش‌تر جنگنده‌های رافال را سفارش داده‌اند- از 

 تشویق خریداران احتمالی به انتخاب هواپیما‌های ساخت چین 
ً
خرید بیشتر و متعاقبا

بوده است. این اطلاعات توسط یک مقام نظامی فرانسوی به شرط فاش نشدن نام 

او و نام نهاد اطلاعاتی مربوطه، در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته است. با این حال 

مقامات چینی قصد ورود به مناقشه مستقیم با فرانسوی‌ها را ندارند؛ زیرا حداقل تاکنون 

گردش اطلاعات و اخبار در این معادله چندان به سود پاریس نیست! پاکستانی‌ها 

مدعی شده‌اند که نیروی هوایی این کشور، در طول درگیری، پنج هواپیمای ارتش هند 

از جمله سه فروند رافال را ساقط کرده است. همین ادعا‌ها موجب شد تا کشور‌هایی 

که جنگنده‌های رافال را خریداری کرده‌اند، نسبت به عملکرد آن‌ها دچار تردید شوند و 

البته کشور‌هایی که بر روی خرید این جنگنده‌ها در آینده متمرکز بوده‌اند نیز در دوراهی 

»پکن – پاریس« سردرگم باقی بمانند. یکی از مسائلی که ماجرا را پیچیده‌تر ساخته، 

مواضع مبهم هندی‌هاســـت که به نوعی روایتگری پاکستانی‌ها را تقویت می‌کند. 

هند تأیید کرده که تعدادی هواپیما را از دست داده، اما آمار دقیقی ارائه نکرده است.

 

   تلاش فرانسه برای تغییر زمین بازی 

تاکنون فرانسه جنگنده‌های رافال را به هشت کشور فروخته است؛ اما جنگ پاکستان 

و هند بر خلاف پیش‌بینی این کشـــور اروپایی تبدیل به نقطه عطفی در ایجاد اقبال 

 در تلاش 
ً
کشور‌ها نسبت به این جنگنده نشد و حتی نتیجه عکس داد. پاریس شدیدا

است تا با آنچه که »کارزاری هماهنگ« برای تخریب رافال و آنچه انتشار اطلاعات 

نادرست از سوی پاکستان و متحدش چین می‌داند، مقابله کند. از این رو پاریس پس از 

ناکامی در پیروزی در نبرد رسانه‌ای با پکن اکنون زمین بازی را تغییر داده و به آن ماهیتی 

»دیپلماتیک« البته از نوع سلبی بخشیده است! با این حال فرانسوی‌ها اذعان کرده‌اند 

که بخش اعظمی از مناقشه کنونی در شبکه‌های اجتماعی و روایتگری‌های عمومی 

شکل گرفته و همین مسئله تغییر زمین بازی و قواعد مناقشه با پکن بر سر جنگنده‌های 

رافال را برای آن‌ها دشـــوار می‌سازد. خبرگزاری فرانسه در این خصوص می‌نویسد: 

»کارزار پاکستانی‌ها و چینی‌ها علیه جنگنده‌های پیشرفته و نسل جدید فرانسوی‌ها 

شامل انتشار پست‌های پربازدید در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر دستکاری‌شده 

از بقایای جنگنده رافال، محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی و تصاویر بازی‌های 

ویدئویی برای شبیه‌سازی نبرد بوده است. بیش از هزار حساب کاربری که با شروع 

درگیری‌های هند و پاکستان ایجاد شده‌اند و روایت‌هایی نیز از برتری فناوری نظامی 

چین منتشر کرده‌اند. مقامات نظامی فرانسه البته هنوز نتوانسته‌اند این فعالیت‌های 

 به دولت چین مرتبط کنند.«
ً
آنلاین را مستقیما

در عربستان سعودی جو سنگینی حاکم بود. از قبل از ورود به عربستان به ما هشدار 

داده بودند که عربستان با دوربین‌های پیشرفته‌اش همه را رصد می‌کند و روی فضای 

مجازی هم تسلط دارد، پس کاری نکنید که آنجا گرفتار شوید. 

ورود ما به مدینه بود، شـــهر پیامبر. اولین نماز جماعت در مدینه را در مســـجد 

النبی و در کنار هزاران مسلمان دیگر خواندم بدون آن‌که برخوردی با آن‌ها داشته 

باشم. مسلمانانی با لباس‌های گوناگون که از روی پوششان آن‌ها را می‌شناختیم. 

رنگی‌پوش‌های آفریقایی، بافتنی‌پوش‌های اندونزیایی، جلیقه‌پوش‌های ازبکستانی، 

ســـاری‌پوش‌های هند و پاکستانی، عباپوش‌های عرب و ترک‌های شبیه به هم، 

همه و همه تنها در کنار هم نماز می‌خواندیم. دیگر مسلمانان حتی به تو نگاه هم 

نمی‌کردند چه برسد به این‌که از تو بپرسند اهل کجایی؟ همه کنار هم، رو به یک قبله 

می‌ایستادیم و با یک زبان نمازمان را می‌خواندیم و می‌رفتیم. بدون هیچ برخوردی. 

معدود برخورد‌ها در حیاط مسجدالنبی مربوط به پرسش درباره مکان وضوخانه و 

سرویس بهداشتی بود، آن هم به زبان عربی و کمی انگلیسی. با یک خانم مراکشی 

به همین صورت گفت‌وگو کردم. نیمه شب بود و دنبال وضوخانه‌ای می‌گشت که 

باز باشـــد. به عربی پرسید و به انگلیسی پاسخش را دادم. با تعجب پرسید، اهل 

کجایی؟ گفتم ایران. گفت ایرانی‌ها به چه زبانی صحبت می‌کنند؟ گفتم فارسی. 

حتی اسم فارسی را هم نشنیده بود. با تعجب گفت پس چرا تو به زبان انگلیسی 

صحبت می‌کنی؟ گفتم کمی انگلیسی بلدم و عربی‌ام ضعیف‌تر از انگلیسی‌ام 

است. همین! خداحافظی کردیم و راهمان از هم جدا شد. 

جلوی قبرستان بقیع شـــیعیان بهره )گروهی از اسماعیلیان هند( را می‌دیدی، 

خانم‌هایشان دسته دسته جلوی قبرستان بقیع که هیچ چیزی از آن مشخص نبود 

ایستاده بودند و دعا می‌خواندند، با لباس‌های رنگی، آستین‌های کوتاه و مو‌هایشان 

که کمی از زیر شال‌هایشان پیدا بود، اما زمانی که از آن‌ها می‌پرسیدی اهل کجایید؟ 

با اکراه و ترس پاسخ می‌دادند، هند! 

از خانم‌ها می‌شنیدم که از مردان با ریش‌های قرمز رنگ می‌ترسند و وقتی آن‌ها را در 

حیاط مسجدالنبی می‌بینند راهشان را کج می‌کنند و از طرف دیگری ‌می‌روند. راست 

می‌گفتند، چهره‌های وحشتناکی داشتند، مردانی با مو‌های تراشیده و ریش‌های 

بلند قرمز. من هم راهم را کج می‌کردم، یاد داعش و سر بریدن می‌افتادم. با مردم 

افغانستان هم نمی‌توانستیم ارتباط بگیریم، با این‌که داخل کشورمان با هم خوب 

بودیم و ارتباط داشتیم اما آنجا با دیدن آن‌ها و نحوه لباس پوشیدنشان بیشتر یاد طالبان 

می‌افتادیم و از آن‌ها دوری می‌کردیم. با دیدن همه این‌ها من از خودم می‌پرسیدم که 

آیه انما المؤمنون اخوه چقدر مصداق این روز‌های ماست؟ بدون هیچ‌گونه شناختی 

و ترس از یکدیگر، چگونه وحدت و برادری میان ما جاری می‌شود؟ این‌که همه از 

هم می‌ترسیم، از هم دوری می‌کنیم و کسی کاری با کسی ندارد، نشان‌دهنده برادر 

بودنمان است؟ چرا هیچ چیزی ما را به هم پیوند نمی‌دهد؟ 

وارد مکه شدیم. در کنار خانه خدا باز هم کسی با کسی کاری نداشت. ترک و آفریقایی 

و اندونزیایی و هندی و عرب و عجم همه دور یک خانه طواف می‌کردیم و با هم 

غریبه بودیم. همه برای دست زدن به مقام ابراهیم و حجرالاسود مسابقه می‌دادیم 

ولی این اشتراکات تأثیری روی ما نداشت. در عرفات همه زیر چادر‌هایمان در یک 

مکان بودیم، در کنار جبل‌الرحمه همه حس آرامش می‌گرفتیم، در منا همه به یک 

شیطان سنگ می‌زدیم و باز هم کسی با کسی کاری نداشت، گویی تفاوت‌های‌مان 

بیشتر از اشتراکاتمان بود. 

اما از شب حمله اسرائیل به ایران و سپس ایران به اسرائیل همه چیز متفاوت شد. 

در مسجدالحرام و در مراکز خرید برخی افراد که حدس می‌زدند ما ایرانی باشیم 

با خوشحالی فراوان از ایران و حمله به اسرائیل می‌گفتند. اولین بار یک خانم در 

یکی از مراکز خرید از این‌که ما ایرانی‌ها را دیده بود بسیار خوشحال شد و با شادی 

فراوان برای کشور ما بسیار دعا کرد ولی ما که جو سنگین عربستان را دیده بودیم 

در واکنش به او تنها پرسیدیم اهل کجایید؟ او جواب داد سوریه. کمی ترسیدیم، 

نمی‌دانستیم باید چه واکنشی به او نشان دهیم. آیا او سوری طرفدار جولانی بود؟ 

ولی نه! از حمله به اســـرائیل بسیار خوشحال بود. واکنشمان فقط لبخندی روی 

لبانمان بود و بیرون آمدیم. 

کم کم متوجه شدیم که می‌شود واکنش بهتری نشان داد. خانم ترکی بود که به ما 

شـــکلات تعارف کرد و وقتی متوجه شد ایرانی هستیم، از حمله ایران به اسرائیل 

 متوجه نمی‌شدیم ولی خوشحالی 
ً
ابراز خوشحالی کرد. با این که زبانش را اصلا

در چهره‌اش موج می‌زد و یک خانم فلسطینی که دعایش برای ایران قطع نمی‌شد. 

حتی زمانی که خداحافظی کردیم و می‌رفتیم همچنان دعایش بدرقه راهمان بود. از 

دوستانمان هم مثال‌های مشابه زیادی شنیدیم. همه از این ابراز احساسات خوشحال 

بودیم. ما مسلمانان می‌توانستیم با هم همدل‌تر باشیم، مهربان‌تر باشیم، برادرتر باشیم. 

ما علاوه بر خدا و قبله و کتاب و پیامبر مشترکی که داریم، چیز دیگری هم پیوند‌دهنده 

میان ماست. چیزی که تأثیرش را بیشتر از موارد قبلی حس کردم، آن‌هم ضدیت 

با اسرائیل است و آیه انما المؤمنون اخوه را در ضدیت با اسرائیل بیشتر درک کردم. 

در پی تحولات اخیر منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه، نامه‌ای با امضای جمعی 

از استادان دانشـــگاه و فعالان اقتصادی منتشر شد که در آن از »لزوم 

گفت‌وگو با غرب«، »پرهیز از نگاه‌های افراطی« و »انجام اصلاحات 

داخلی برای جلوگیری از جنگ« ســـخن رفته است. در حالی که این 

نامه در ظاهر، تحلیلی اقتصادی دارد، در واقع بر پایه مفروضاتی سیاسی 

شکل گرفته است که نیازمند بازخوانی و واکاوی دقیق‌تر در چهارچوب 

تحولات نظم جهانی است. 

  دعوت به مذاکره یا پذیرش نظم آمریکایی؟ 

محور اصلی این نامه، تأکید بر مذاکره »ســـازنده« با غرب است، مفهومی که 

 به معنای پذیرش نظم آمریکایی در جهان 
ً
تعریف دقیقی از آن ارائه نشده و قاعدتا

است. استدلال نویسندگان چنین است: »اگر ایران بر برخی مواضع خود مانند 

برنامه هسته‌ای، قدرت موشکی و حضور منطقه‌ای پافشاری کند، با خطر جنگ و 

تهدید امنیتی مواجه می‌شود؛ اما اگر این مواضع را کنار بگذارد و در نظم مطلوب 

آمریکا ادغام شود، مسیر توسعه و رفاه هموار خواهد شد.« در نتیجه، جامعه ایرانی 

در برابر یک دوگانه قرار گرفته است؛ یا ایستادگی بر ارزش‌ها به قیمت پذیرفتن خطر 

جنگ، یا تسلیم همراه با رفاه. این دوگانه‌سازی اما جعلی ا‌ست، چرا‌که انصراف از 

 دوگانه حقیقی بر 
ً
توسعه هیچ‌گاه گزینه‌ ممکنی در برابر ایران نبوده و نیست. اساسا

سر اهمیت توسعه و رفاه نیست؛ بلکه بر سر مسیر رسیدن به آن است؛ تسلیم ایران 

را به توسعه و رفاه می‌رساند یا مقاومت و ایستادگی بر ارزش‌ها؟ 

  آیا آمریکا توسعه ایران را می‌پذیرد؟ 
 آمریکا همچنان قدرت بلامنازع 

ً
فرض کلیدی نویسندگان این نامه آن است که اولا

 در نظم مطلوب او، ایران می‌تواند کشوری مرفه و امن باشد. 
ً
جهان اســـت و ثانیا

تجربه تاریخی ایران در دوران وابســـتگی به غرب، به‌ویژه در دوره پهلوی و اواخر 

قاجار، پیش‌فرض دوم را رد می‌کند. در آن سال‌ها، نه‌تنها توسعه‌ای حاصل نشد، 

بلکه ایران در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفت. از سوی دیگر، 

موقعیت جغرافیای سیاسی و ظرفیت‌های تمدنی ایران، آن را به بازیگری تبدیل 

کرده است که در نظم آمریکایی، به دلیل توانایی ذاتی ایران در به چالش کشیدن 

این نظم، مطلوب نیست. به بیان ساده، توسعه یک ایران مستقل و مقتدر، در تضاد 

با منافع راهبردی ایالات متحده در غرب آسیاست. 

  پایان جهان تک‌قطبی

یکی دیگر از پیش‌فرض‌های مهم نامه مذکور، تصور جهانِ تک‌قطبی و ســـیطره 

همه‌جانبه آمریکا بر نظام بین‌الملل است. این در حالی‌ است که شواهد فراوانی 

از شکل‌گیری جهان چند قطبی وجود دارد؛ از حملات نظامی مستقیم به منافع 

آمریکا و پاسخ محدود آن، تا رشد سریع اقتصاد چین، ناتوانی آمریکا در ترسیم 

روند جنگ اوکراین و بی‌اثر شدن ابزار‌های تحریمی علیه کشور‌هایی مانند ایران. 

حتی خود ایالات متحده نیز در حال بازطراحی سیاست‌های تجاری و امنیتی خود 

برای انطباق با نظم جدید است. در چنین شرایطی، تحلیل‌هایی مبتنی بر سیطره 

مطلق آمریکا و پذیرش آن به‌عنوان پیش‌شرط امنیت و توسعه، با واقعیت‌های امروز 

جهان هم‌خوانی ندارد.

 

  قطب مستقل در نظم چند قطبی

به‌جای پذیرش انفعالی نظم آمریکایی، ایران می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های درونی، 

همکاری‌های منطقه‌ای و تعامل راهبردی با قدرت‌های مستقل مانند چین و روسیه، 

مسیری متفاوت را طی کند. تجربه تاریخی برخی کشور‌های مستقل که توانسته‌اند 

مســـیر پیشرفت درون‌زا را پی بگیرند، نشان می‌دهد ایران، با تکیه بر سرمایه‌های 

تمدنی، موقعیت جغرافیایـــی و توانمندی‌های راهبردی خود، می‌تواند یکی از 

قطب‌های نوظهور نظم جهانی باشد. 

  واقع‌گرایی، درکی نوین می‌طلبد

در نهایت باید گفت تصور موجود در ذهن نویسندگان نامه از نظم جهانی، مبتنی 

بر مفروضاتی تاریخ مصرف گذشته است. واقع‌گرایی در شرایط فعلی، نه به‌معنای 

تســـلیم در برابر نظم آمریکایی، بلکه به‌معنای شناخت دقیق تحولات جهانی، 

بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های دنیای چندقطبی و ایستادگی بر استقلال ملی 

است. نخبگان، دانشگاهیان و سیاست‌گذاران باید به‌جای بازتولید روایت‌های 

منفعلانه، مسیر تبیین واقع‌گرایانه و امیدآفرین را دنبال کنند. پرچم واقع‌گرایی را نباید 

به کسانی واگذار کرد که همچنان در چهارچوب نظم تک‌قطبی دهه ۹۰ میلادی 

می‌اندیشند. جهان امروز، به‌سوی تکثر قدرت‌ها در حرکت است و ایران می‌تواند 

سهمی از این آینده داشته باشد؛ اگر به توان خود ایمان داشته باشد. 

پس‌لرزه‌های جنگ 4 روزه برای فرانسوی‌ها 

شلیک پکن به نماد قدرت پاریس

در حج چه دیدم؟ 

حمله به اسرائیل، ما را به هم رساند

واقع‌گرایی در نظم نوین جهانی

ضربه به اسرائیل
از اروپا

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد 

کشورش فلسطین را به رســـمیت شناخته و او قصد دارد این 

 
ً
تصمیم را در مجمع‌عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رسما

یم  یس پیش‌ازاین و پس از تشدید جنایت‌های رژ اعلام کند. پار

یه،  صهیونی و خودســـری در برابر منافع اروپا در لبنان و سور

هشـــدار داده بود احتمال دارد فلسطین را به‌عنوان یک کشور 

به رسمیت بشناسد. اقدام فرانسه با موجی از واکنش‌های تند 

یم صهیونی مواجه شـــده است. در ظاهر تصمیم فرانسه  در رژ

یم صهیونی که در درگیری‌های  به‌عنوان یکی از حامیان اصلی رژ

اخیر منطقه به طور مســـتقیم و نظامی از آن حمایت کرده بود، 

یس معانی خاصی دارد که   روی کاغذ است، اما اقدام پار
ً
صرفا

یاد مقام‌های صهیونیست بدون‌استثنا بلند شود.  باعث شده فر

   واکنش‌های تند به راهکار 2دولتی؛

مسخ رژیم صهیونی در راست‌گرایی
بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت‌وزیر رژیـم صهیونـی تصمیـم فرانسـه 

را محکـوم کـرده و مدعـی شـد: »فلسـطینی‌ها بـه دنبـال تشـکیل 

کشـوری در کنـار اسـرائیل نیسـتند، بلکـه می‌خواهنـد کشـوری 

به‌جای اسـرائیل تأسـیس کنند.« گدعون سـعر، وزیر خارجه وی در 

کید  اظهاراتی تند، بیانیه مکرون را »باطل و غیرجدی« توصیف و تأ

کـرد: »کشـور فلسـطینی، کشـور حمـاس خواهد بـود، همان‌گونه 

کـه عقب‌نشـینی اسـرائیل از غـزه بـه قدرت‌گیـری حمـاس منجـر 

شـد. اسـرائیل دیگـر امنیـت خـود را قمـار نخواهـد کـرد.« اوریت 

اسـتروک، وزیـر امـور شهرک‌سـازی کابینه خواسـتار اجـرای فوری 

طـرح »اعمـال حاکمیـت« در کرانـه باختری شـد و تصمیم مکرون 

را »یهودسـتیزانه« دانسـت. ایتامـار بـن گویـر، وزیـر امنیت داخلی 

بـا طعنـه گفـت: »فرانسـه را به‌عنـوان کشـور فلسـطین به رسـمیت 

می‌شناسـیم.« میکـی زوهـر، وزیـر فرهنگ اسـرائیل نیـز ادعا کرد: 

»مکرون، فرانسـه را به اسالم افراطی فروخته اسـت.« همچنین در 

یـک موضع‌گیـری‌ تند اسـرائیل کاتس، وزیر جنـگ گفت: »مکرون 

به‌جـای ایسـتادن کنـار اسـرائیل در آزمونی سـخت، در کنار قاتلان 

ایسـتاده اسـت. ما اجازه نخواهیم داد دولتی فلسـطینی تشکیل شود 

که امنیت ما را تهدید کند.« در بیرون از دولت، سـران اپوزیسـیون 

نیـز بـا کلمـات و جملاتـی مشـابه به تصمیم فرانسـه واکنش نشـان 

دادنـد. لیبرمـن، عضـو کنسـت وزیـر سـابق کابینه اسـرائیل گفت: 

»این تصمیم تسـلیم در برابر تروریسـم اسـت.« آویگدور لیبرمن، 

وزیـر جنـگ پیشـین رژیـم و رئیس حزب »اسـرائیل خانه ماسـت« 

گفت: »شناسـایی کشـور فلسطین، پاداشـی برای حماس و تشویق 

بـه تکـرار کشتارهاسـت.« یائیـر لاپید، نخسـت‌وزیر سـابق و یکی 

دیگر از رهبران اپوزیسـیون، اقدام مکرون را »اشـتباهی اخلاقی« و 

»زیان‌بـار از نظر سیاسـی« توصیف کـرد. مخالفت اعضای ائتلاف 

دولتـی و اپوزیسـیون بـه تصمیـم فرانسـه کـه در راسـتای راهـکار 2 

دولتـی قـرار دارد، نشـانه‌ای از عمـق راسـت‌گرایی در میـان احزاب 

و جامعـه رژیـم اسـت. تـا پیش‌ازایـن گروه‌هـای چپ‌گـرای حاکم 

و یـا قدرتمنـد خـود را مخالـف راهـکار 2دولتـی نشـان نمی‌دادند، 

امـا در حـال حاضـر و علی‌رغـم حکومـت راسـت‌گرایان، احـزاب 

راسـت‌گرا و میانـه خـارج از دولـت نیـز هرگونـه اقدامی در راسـتای 

راهـکار 2دولتـی را مـردود می‌دانند. 

   نکات

در خصوص تصمیم فرانســـه و تحولات اروپا علیه رژیم صهیونی 

نکاتی وجود دارد که در ادامه آمده‌اند. 

فرانســـه حامی رژیم صهیونی بوده و غمخوار مظلومان  فلســـطینی نیســـت. تصمیـــم ایـــن کشـــور برای 1

به‌رسمیت‌شناختن فلسطین در منطقه ۱۹۶۷، بیشتر به معنای شکست 

سیاست گسترش ارضی و نفوذ رژیم صهیونی در منطقه است. این 

سیاست صهیونیست‌ها هزینه‌های کلانی داشته و نتایج قابل‌توجهی 

نیز در پی ندارد. ازاین‌رو صهیونیست‌ها نگرانند، زیرا می‌دانند فرصت 

و آزادی عملشان روبه‌پایان است. 

و در مقطع کنونی درحال تشدید آن است. این تحرکات 2 رژیم صهیونی در طول تاریخ خود بارها خودسری کرده 

شامل ضربه به منافع دولت‌های اروپایی در لبنان و سوریه می‌شود. 

صهیونیســـت‌ها در روزهای اخیر برای کسب نفوذ بیشتر در سوریه 

حملات نظامی جســـورانه‌ای به این کشور انجام دادند تا بتوانند به 

زیان دیگر بازیگران، سهم بزرگ‌تری به دست آورند. حملات رژیم 

نشـــان داد صهیونیست‌ها به سطح جدیدی از تجاوزگری بی‌محابا 

رســـیده‌اند و درصورتی‌که متوقف نشوند، منافع همه را در مقیاسی 

بزرگ‌تر هدف قرار خواهنـــد داد. راهکار 2دولتی هرچند یکی از 

اهدافش بازی‌دادن فلسطینی‌ها بود؛ اما یکی دیگر از هدف‌های آن، 

مهار صهیونیست‌ها در صورت ضرورت یافتن است. 

فلسطین را به طور رســـمی در نشست مجمع‌عمومی 3 رئیس‌جمهور فرانســـه اعلام کرده به‌رسمیت‌شناختن 

ســـازمان ملل اعلام می‌کند. پیش‌ازاین مکرون به صهیونیست‌ها 

هشدار داده بود دولتشان در سازمان ملل به شکل دستوری تأسیس 

شده و باید مراقب رفتارهای خود باشند. ازاین‌رو تحرک دراین‌خصوص 

بر بستر سازمان ملل برای تل‌آویو معنادار است. 

تصمیمی مشابه فزونی گرفته است. اواخر هفته گذشته 4 هم‌زمان فشـــارها بر نخست‌وزیر انگلیس برای اتخاذ 

لندن بیانیه ۲۵ کشور غربی در محکومیت جنایت‌های رژیم در غزه 

را منتشر کرد. این در حالی است که همسر نخست‌وزیر از خاندان 

یهودیان صهیونیست بوده و او ارتباطات عمیقی با این جریان دارد. 

حرکت‌های مقابله‌ای توســـط دولت‌هایی که صهیونیست‌ها در آن 

نفوذ دارند، نشـــانه‌ای از دشوارتر شدن حمایت از تل‌آویو در جبهه 

حامیانش است. 

عربستان سعودی انجام می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد 5 حرکت فرانسه در هماهنگی با دولت‌های عربی به رهبری 

یکی از پیشران‌های اصلی پاریس در قضیه فلسطین حفظ و گسترش 

روابط سیاسی و اقتصادی‌اش با دولت‌های عربی است. 

در اروپا از دســـتان دولت‌های قدرتمند این قاره خارج 6 نبض اعتراض علیه جنایت‌های رژیم صهیونی در غزه، 

شده و می‌رفت تا تغییری در مناسبات سیاسی ایجاد کند. قدرت‌گرفتن 

سیاسی اسپانیا و ایرلند نمودهایی از آن بودند. این اقدامات فرانسه 

را برای برداشتن گام‌هایی برای حفظ رهبری و قدرت خود در اروپا 

تحریک کرد. 
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